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  ...فانوس ها 
  

  توپخانه اى وجود ندارد 
   تو در تنگه تنها مانده صداي
   در آب غرق شده است ىباز

  غريبه ها چنان در شهر اردو زده اند 
  آه انگارى آدم 

  گردباد سرگردان است 
  

  از آن دسته گل عكس بگيريد 
   شده ىباغ در مرآز عاطفه مخف

   زند ىپياده رو به زبان بعد از ظهر حرف م
  و خيابان 

   گذاردىبه آدم ربايان احترام م
  
  ه تان را برداريد آلا

  مقبره ها را رنگ آرده اند 
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  زائران مي دانند 

  آه عروسك را باد برده است 
   شهر را خوانده اند ى             دروازه ها فاتحه

   ساده اعتماد را در جيب گذاشته اند ىدست ها
  

   وجود ندارد ىمعجزه ا
   به صحنه بتابد ىاگر نگاه

  بازيگران را به تخت مي بندند 
  

   گذارم ى نمىهيچ قرار
  چهارراه ها به امنيت تجاوز آرده اند 

   گرفت ىاگر باد
   روم ىبي خبر با خاطراتم راه م

  دفتر حرف هايم امسال سبز نشده 
   به ريشه ها آب نداده ىو آس
   آرام تمام شده است ىموسيق

  صداها را به درخت بسته اند 
  

  اگر راه را گم آرده ايد
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  گيريد  از اين بيشه امضا ب

  ته اند سآوه ها را شك
  

  سايه آه بر خاك نشست 
  تصويرها را 

  از پناهگاه در آوريد 
   دهد ى بيابان دست تكان نمى براىآس

  باغ را 
  بايد از آتاب در آوريم 

  فانوس ها 
  . گم شده اند ىدر تاريك
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 عشق و آتش
 

  نگاهم چنان در مقدمه ی راه به سفر فکر می کرد 
   رفته بود کوپه های قطار سرما خورده اند که يادم

  و سرزمين به آن بزرگی 
  در چشمانت سرگيجه گرفته است 

  
  چنان در مسير صدايت آشيانه ساخته بودند 

  که خانه ام را گم کرده بودم 
  اگر می شد اين قايق 

  به دامنه ی شب برسد 
  با شعرهايم آنقدر آتش روشن می کردم 

   که خلبان از پرواز نترسد
  و من دو باره با چاپخانه آشتی کنم 

  
  خوانند  اطرافيانم آنقدر روزنامه می

  که رنگ دختران سپيد شده است 
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  !مواظب باشيد 

  .عشق در حرارت بستر از هوش رفته است 
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  خاکستر شعر 
  

  در صف ايستادم تا نگاهم را گم کنم 
  درخويش راندم که از کلماتم امضا بگيرم 
  طلوع لبی که نمی دانست چه می خواند 

  چندان شعر به خط کرده بود 
  که محله به تنگ آمد 

  و شاعران فکر کردند سياست طاعون همخوابگی است 
  

  حرف ها را جمع کردم 
  قوطی ها را به آب انداختم 

  خاکستر را به باد دادم
  و آنقدر در صف ايستادم 

  که از ارتفاع بگذرم 
  ر بدهم و به روزنامه ها خب

  .که ستون ها توبه کرده اند 
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  پروانه ها
 

  ذهنم پر از پروانه هائی است
  که از اقيانوس آمده اند

  تنم پر از درد هائی است
  که از کوير گذشته اند

  وقتی هوا به پوستم دست می کشد
  کشتی شکسته ای در من زنده می شود

  که پروانه ها و درد ها را
  در اين بندر پياده کرده

  ودو خ
  در کناره ای ديگر 
  .به گل نشسته است

  
  غروب ها

  در ساحل تو راه می روم
  يت چشم می دوزمو آنقدر به موج ها
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  که شايد پروانه ها را آزاد کنم 

  و با درد هايم شعری ديگر بگويم
  به من  بگو

  چه کسی بيشتر از من زمين را دوست دارد
  و با چند شاخه گل

  رد؟پشت ابرها سراغ  ماه را می گي
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 آخرين روز
  

  با تو که حرف می زدم 
  نفس ات خزه بود
  و شاخه های اندامم
  اعتراف می کردند
 ه اند ماندکه از آفتاب محروم

 
  با تو حرف می زدم 

  طراب آخرين ديدار راضو ا
  ريستمگ مىيت در چشم ها

  خبری بايد برسد
  که انتظاری

  در نقطه ای 
  به پايان رسيده

   تند راه نمی رویو تو ديگر
  که از گذشته فرار کنی
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  و قدم هايت را بشمری

  که زمستان کجا به پايان می رسد
  و کوپه های قطار
  کجا خالی می شوند

  
  با تو حرف می زدم
  و پائيزرا می پائيدم

  که چگونه بر اندامم پيچيده است
  

  آخرين روزی که با تو حرف می زدم
  شيشه ها بی بهانه تکان می خوردند

   رودخانه چنان دلپذير بودو
  که صدايت

  کندهنوز در موج ها بی تابی می 
  

   .يادم باشد که ديگر با بهار شوخی نکنم
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  پرنده آجا مى ميرد
  

  از اين شاخه به آن شاخه
   ی دو قاره با من بود دغدغه

  که پرنده کجا می ميرد
  و دانه در برف چگونه می زايد

  اگر اين صدا سرما بخورد
  شيانه بايد چتری باز کنيم روی آ

  که آواز در گلو يخ نزند
  و تکه های همآوازی

  ندنجاده را پيدا ک
   

  مرا در مهاجرت پرندگان به صف کنيد
  .فاصله ی درخت ها زياد شده است
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  سپيده ی آسيا
  

  چنان می باريد
  نمی شنيد که کسی صدای مرا

  شب اعتراض می کرد
  که چرا گل به خواب رفته است

  زنده در اسارت نظمنوا
  رابطه ها را گم کرده بود

  
  سنگ می باريد
  صدا می باريد
  باد می باريد

  بادبان می باريد
  دسته دسته عاشق از آسمان می باريد

  دست عاشقان 
  پر از شهرهای زيبا بود

  و کلمات
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  چنان گرسنه بودند که ناودان می خوردند

  سپيده ی آسيا را 
  در حرارت آفريقا می فروختند

  رورق ها ترکيده بودندز
  و حرف های خوشه ای 

  غير قانونی از پله ها بالا می رفتند
  ميوه در يخبندان شعر می گفت

  و صدای طبل چنان بلند بود 
  ه ها فکر می کردند حرف خوشه ای چکه ب

  غذای ساده ی آفتاب است
  

  اگر اين سقف فروريزد
  جوانه سرزمينش را تغيير می دهد

  
  چنان می باريد

    .کسی صدای مرا نمی شنيد که 
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  کبريت های سوخته
  

  حتی اگر دوباره نبينمت
  می توانم از کسانی چشم بردارم

  که دور کبريت های سوخته می رقصند
  و به پرواز خواب آلود خود اعتماد دارند

  
  حتی اگر دوباره نبينمت

  خانه های اجاره ای را می بينم
  ند که اتاق ها را پر از موی سپيد کرده ا

  و می بينم که کوچه ها
  به جای عشق

  نشست های محرمانه می زايند
  و به جای عابر

  عروسک به خانه های مجاور تحويل می دهند
  

  جای پای نظاميان را 
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  اعلاميه های معتاد پرکرده اند
  شيده اندو آهنگ ها چنان هيجانی پا

  که پرندگان در ملاقات های محرمانه حبس شده اند
  

  ه نبينمتحتی اگر دوبا
  به ويرانی سلام  نمی کنم
  . و با ابرها کنار نمی آيم
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  دلواپسی
  
  واپس حرف هائی بودمدل

  که پشت ديوارها
  از شبنم

  محروم مانده بودند
  

  دلواپس چشم هائی بودم 
  که پشت ميله ها

  به همسايگی کوه رفته بودند
 

  قدمت را تند تر کن 
  بوسه ها به 

  ندطله زده امهر با
  و شعر را

  برای عبرت عابران
 در کوچه ها می چرخانند
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  فصل ها چنان از هم دور شده اند

  که بچه ها 
 عشق را در گذر دنبال می کنند

  و مادران
  گذشته را از روی طاقچه برداشته اند

 
  دلواپس روزی بودم

  که راه عبور شاخه ها را بسته باشد
  و غنچه ها را

  به جرم جوانه زدن
  ادر خاطرات م

  به هنگام سپرده باشد به پائيز نا
  

  يادت باشد که من 
  هنوز هم

  صبح ها کنار پله می ايستم
  و دانه های باران را

  در گونه هايم نوازش می کنم
  شايد تو را دوباره ببينم
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  که ابرها را با نگاهت کنار زده ای
  و به من می گوئی که ماهيگيران

  . شستن توفانندنچشم به راه فرو 
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  خنده ها و گريه ها
  

  وقتی برای من می خنديدی
  در آن همه يادگاری ممنوع می شکفتم

  و فراموش می کردم که آفتاب
  ديرگاهيست که غروب کرده است

  
  کسی نمی دانست پائيز

  چگونه از تنگه های تابستان گذشته
  و آن همه باغ را پر از برگ های من کرده است

  
  دیوقتی برای من می خندي

  دور خودم ديوار می کشيدم
  که کسی نبيند چقدر خوشحالم

  و خنده هايت را 
  لابه لای باد می پيچيدم

  که جهان صدايش را بشنود
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  و انسان بداند

  که وقتی برگ می ريزد
  گريند باغ ها چگونه می

  
  وقتی برای من می خنديدی
  خودم را ملامت می کردم

   امکه چرا لحظه ها را پشت پنجره پنهان کرده
  

  حالا که مثل باران گريه می کنی 
  بايد خنده هايت را پيدا کنم

  و امانتی را که به باد سپرده ام
  پس بگيرم

  می خواهم آنقدر دنبال تو بگردم
  . که جهان برهنه شود
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  کبوتر
  

  اگر نتوانستم مثل کبوتر 
  بربامی که می خواهم بنشينم 

  خواهم بچينم  و دانه ای را که می
  ه ها چنان بالا می روم از پل

  واز لا به لای دالان ها چنان پرواز می کنم 
  بالم هم نرسد  که شکارچی به گرد

  
  آن جا که هميشه پياده می شدی 

  تورها را پهن تر گسترده اند 
 و ايستگاه ها را خاموش کرده اند 

  
  صداها را چنان بايد ورق بزنم 

   . که کبوتر گرسنه نماند
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    ...عبور
  

  به دريا نوردی عادت دارم
  کلاهم را می گيرم که باد نبرد

  دست هايم را پنهان می کنم که دستبند نخورند
  و

  صف گزمگان را چنان می شکافم که انگاری 
  پايم را دو نمره بزرگ تر نکرده اند

  
  به دريانوردی عادت دارم

  عشق را 
  از اين سوی رودخانه تا آن سو 

  عاشقانه بدرقه می کنم 
  ن را چنان به پرندگان دريائی می دهم و نا

  که آب فکر نکند آدم يخ زده است
  

  اگر پلی پيدا کرديد 
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  که شعر از کناره هايش عبور کند
  . کتاب های مرا از آب نترسانيد
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...می مانم  
  

  می رقصيدم
  مثل شعله ی شمع در کوچ نسيم

  چندان که پيچ و تاب برگ های پائيزی
  ظه ی ميان دو بوسهدر لح

  به شيشه های پنجره ام هجوم می آورند
  

  می ترسيدم
  می ترسيدم که بروی

  و عروسک هايت را بشماری
  که منتظرند اتفاقی بيفتد

  می ترسيدم که ابر چموشی کند
  و چندان ببارد که کتاب خيس شود

  
  می مانم

  می مانم که سوگواران بشکفند
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  و عاشقان تکثير شوند

  
  برای پرندگان

    . بايد درختی پيدا کنم که امن باشد
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  سواران
  

  برهنه بودی که شب از پرده در آمد
  قطارهای خالی

  در ايستگاه ها مسافر نداشتند
  توفان

  امور شبانه را برده بود
  و پست های بازرسی

  در حجاب قاب شده بودند
  

  تکان تنت در قيامت رقص
  بستر پل را به وسوسه می انداخت

  و ماهی ها
  خيال می کردند پری دريائی از آب در آمده است

  
  برهنه بودی که آفتاب در آمد

  خانه را باز بگذار در
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  صدای پای رقصت

  بادها را خاموش کرده است
  گاهی، نگاهی به دروازه بينداز

  . سوارانی از آب گذشته اندآه شنيده ام 
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  طعنه ها
  

   در کنارم راه می رویاحساس می کنم که هميشه
  و ناگهان به در می زنی که ساقه ها جان بگيرند

  وقتی در آب خيره می مانم
  به موج ها می خندی
  و هر جا فرود می آيم

  بال پريدنم را می شکنی
  

  احساس می کنم که از همه جا به من نگاه می کنی
  و آنقدر در من می باری

  که هيچ ملوانی
  صدايم را تا کوير نمی راند

  
  وقتی فرار می کردی که پله ها را پيدا کنی

  بام ها فرو می ريختند
  و آدم ها قد می کشيدند
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  که تو در لبخندهايت نميری

  و طعنه های مه آلود را نشنوی
  درخت ها چنان برهنه شده اند

  که آهنگ ها دنبال جای پايت می گردند
  و خورشيد نمی داند

  چگونه به سپيده اجازه عبور بدهد
  ی کنم که از مدار پاروها گذشته ایاحساس م

  و دريائی را به انتظار گذاشته ای
  

  با تو که راه می روم
  شاخه ها بزرگ تر می شوند
  و فکر می کنند که مقصد را

  در کدام هيجانی جا گذاشته ای
  و آن همه چشم را 

  به کدام غروبی فروخته ای
  

  اده باشدى آب به ترديد افت                         اگر حاشيه
  جای پايت را پاک می کنم

  که چراغ های شکسته
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  خانه های قديمی را باور کنند

  و لايه های آسمانی را
  . به زبانی بنويسند که دريا بفهمد
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  تبانی
  

  جريان شکفتن صبحدم
  در انحلال ستاره به تاخير افتاد

  آدم ها سبک می رفتند
  راهروها سنگين می شدند

  های خاردارو سيم 
  عشق را تعطيل می کردند

  
  به شب اعلام کردند

  که روشنائی را ممنوع کند
  و دور حباب ها

  چنان ديواری بکشد که اقيانوس
  به هيچ دريائی اعتماد نکند

  و رودخانه ها تقاضای بازنشستگی کنند
  

  با اين همه ماهی مرده
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  کدام بستری جوانه می زند؟

  
  اعلاميه های قديمی

   فرسودهو زمزه های
  آنقدر در خيابان راه رفتند

  که سال قديمی شد
  و هفته 

  چهار راه ها را بست
  

  خميازه های شما
  باريکه راه را هم

  نددر سفر کوچک بادبان ها بسته ا
  چشم تان را ببنديد

  پله ها را برداشته اند
  ستاره شما را نمی بيند

  
  به کدام سمت نگاه می کنيد

  می دهندوقتی فراريان با مرزبان دست 
  و خبر می رسد که در شب آفتاب روئيده است؟
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  من اين شمع را آنقدر نگه می دارم

  که خاطره ام بسوزد
  دستم دوباره بشکفد

  و در را 
  برای پيدا کردن او باز بگذارم

  من سال هاست به انتظار بوسه ای مانده ام
  که صورتم را نقاشی نکند

  . و عشق را به راهزنان نفروشد
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  زبان تو
  

  چراغ
  مثل فانوس های قديمی

  نرسيده به دمدمه ی غروب
  تاريکی را گم کرده بود

  
  اگر يادت باشد

  به زبانی فکر می کردی
  که مرا به ياد صدف می انداخت

  با اين فانوس ها
   را می خواهی چراغانی کنی؟يکدام گذر

  
  حباب های نابالغ

  ساحل ها را پوشانده اند
  شهر را 

  اشناسصدای پای ن
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  در اتاق پنهان کرده است

  فاصله ی جاشوان با کناره چندان است
  که باد ها مسيرشان را پيدا نمی کنند
  . و برگ های خزان بلاتکليف مانده اند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  
  
  
 

 
 

46 
 

  
  
  

 سپيده 
  

  عشق اگر تعطيل شود 
  پرنده را در هوا می گيرند

  و جوانه را به روزی می اندازند 
  رف بزنم که من نتوانم با گل ح

  و مثل کبوتر در باغ راه بروم 
  

  پنجره را باز کن 
  .    سپيده صدايت می زند
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  اتاق های کوچک 
 

  اين سرود يکنواخت را 
  آنقدر شنيده ام 

  که وقتی از کوچه باغ های قديمی شيراز می گذرم 
  خانه ها به من پشت می کنند 

  و گل های سرخ صدای پايم را نمی شنوند 
  

  خانه ها چاپ
  به جای کتاب عروسک مسلح چاپ می کنند 

  و آدم ها برای تحمل تاريکی 
  فانوس ها را می شکنند 

  و شعر ها را 
  مثل شمع خاموش می کنند 

  
  اين تصوير يکنواخت را 

  آنقدر ديده ام 
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  که ديگر يادم نيست چگونه می رقصيدی 

  چرا با نگاهت درها را می بستی 
  ردی و گلدان ها را فوت می ک

  که چراغ ها خاموش شوند 
  

  آن روزهای يکنواخت را 
  آنقدر خواب ديده ام 

  که دريا ها به من مهلت نمی دهند 
  و آسمان خجالت می کشد آبی شود 

  
   رسيده بودم ييادم نيست به کدام شهر

  که آدم ها فکر می کردند 
  اعلاميه ها مثل بره  راه می روند  -

  و سخنرانی ها آتش گرفته اند
  

  اين سرود يکنواخت را 
  آنقدر شنيده ام که صدای جاده ها در آمده است 

  
  رقص هايت را از تنم پاک کن 
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  .  اتاق ها کوچک شده اند 
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  رويش 
  

  درغياب تو سقف را فرو ريختند 
  اين همه ستون که در خلوت به خاک نشسته 

  صدای شکستن شاخه هاست 
   زمين به جا مانده که از تنها ترين زبان

  
  خروش آن رودخانه را 
  هرگز از ياد نمی برم 

  و نمی توانم سنگ ها را 
  در آب تنها بگذارم 

  و به سقفی اميد ببندم 
  که باران را باز می دارد

  و مرا از آفتاب محروم می کند
  

  درخت ها را بايد چنان بنشانم 
  که تو از آب و آفتاب به رقص در آيی 
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   بخوانی و دوباره چنان

  که چشم ها بدرخشند 
  .  و دست ها باز شوند 
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  اتاق ها
  

  من آن خواننده ی بزرگواری نيستم 
  که خاطراتم را در هر خانه ای جا بگذارم 

  و پنجره را ببندم 
  که همسايه صدايم را نشنود 

  کاجی که در چشمانم قد برافراشته 
  اند و زمستان را از لای در بر می گرد

  می داند که من از فصل ها می گذرم 
  و هميشه سرسبز به فصل ها بر می گردم 

  
  به گريه هايم نگاه نکن 

  من آنقدر می خندم 
  که فصل سرد خجالت بکشد 

  و خاطراتم به خانه ها باز گردند 
  

  روزی که به دنيا آمده ام 
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  اتاق ها را آنقدر بزرگ ساخته ام 

  .اشندکه طاقت شعرهايم را داشته ب
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 ...کيسه های شن 
 

  نمی توانستم بی قراری هايم را 
  بين راه پياده کنم 

  و با ايستگاه بازرسی 
 پيمان صلح ببندم 

 
  پشت نرده پر از بوسه ی خشکيده است 

  کلمه در دست ها زبان باز کرده 
  و مسافران آنقدر جا عوض کرده اند 

  ا چه کند که جاده نمی داند با علامت ه
  

  نمی توانم از عجوزه شعر عاشقانه بسازم 
  و خنده های دو پهلو را 

  در ميدان ها به اهتزاز در آورم 
  

  عبور آدم های ساکت
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  شناسنامه ی شهر را پير کرده است

  فاصله ی شکفتن و پژمردن را 
  به همسايه تحميل کرده اند 

  درخت به آن بزرگی 
  مهر باطله خورده است 

   نمی داند که مرد و هيچ زنی
  احساس را 

  در آخرين بازی باخته 
  و به اندام خود 

  کبريت کشيده است 
  

  آنقدر دلفريب نشسته ای
  و چنان زبان به ستايش توفان گشوده ای 

  که دريا خيال می کند کشتی ها دروغ می گويند 
  

  نمی توانستم بی قراری هايم را تنها بگذارم 
  و هر روز 

  م چشم به آسمانی بدوز
  که مرا در محاصره اش خراب کرده است 
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   بايد مواظب باشم
  کيسه های شن 

  . به دشمن چشمک می زنند 
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 محاصره
  

  تبليغاتی  تا محاصره ی
  خانه ها را مهر و موم کرده است 

  و آوازه خوان خيال می کند 
  خانه های فرسوده 

  با قاب های فرتوت قيام خواهند کرد 
  ن آفتاب غروب نخواهد کرد برای م

  
  از تيغه ی کوه برايم بگو 

  که هنوز هم گربه های وحشی 
  امنيت دارند از آن بالا بروند 

  و در دره های صبح نفس بکشند؟ 
  

  تا محاصره ی تبليغاتی 
  ميهمان ها را فريب می دهد که شب سوراخ شده است 

  و شاعران عادت کرده اند 
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  برند کلمات را با خود به بازار ب

  برای من آفتاب غروب نخواهد کرد 
  

  در اين جاده ی زخمی 
  فراريان مانده اند به کدام علامت اعتماد کنند 

  و کدام کتابی را بلند بخوانند 
  که قامت کوه خوابش نبرد 

  
  از آبشاری برايم بگو 

  که دنبال جايزه نمی گردد 
  و به شاخه های جوان 

  آويزان نمی شود 
  

  يغاتی تا محاصره ی تبل
  درها را به عابران می فروشد 

  و مدرسه ها باور کرده اند که چکه ها 
  حيثيت انسان اند 

  برای من آفتاب غروب نخواهد کرد 
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  از دره ای برايم بنويس 

  که نه ديواری دارد 
  و نه دروازه ای 

  که زنان را تقديم کرکس ها کند 
  

  تا محاصره ی تبليغاتی 
  د پيچ و خم باد را سياه نکن

  و عشق بتواند با قدم های بلند 
  خانه به خانه در بزند

  برای من آفتاب غروب نخواهد کرد
  من زمانی به روزگار عاشقانه بر می گردم 

  که کارخانه ها مثل باد سوت بکشند 
  و مثل باران در تاريکی راه بروند 

  
  به من ساعتی هديه کرده اند 

  که اگر دستم عرق کند 
  می خوابد
  ش نکنم و اگر کوک

  کار نمی کند 
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  تا محاصره ی تبليغاتی 

  عرق تن را چندان کرده است 
  که ساعت ها سرگيجه می گيرند 
  و بهار به زمستان سلام می کند 

  .برای من آفتاب غروب نخواهد کرد 
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  حروف شکسته
  

  تنم از قهر تو پر شده بود
  لب هايت را 

  چنان در شهر بازی می چرخاندی
   چشم هايم خيس شده بودکه

  و دستم در آتش سوخته بود
  

  تنم از قهر تو پر شده بود
  پنجره را گشوده بودم که زمزمه ات
  به جنوب بيشه های غروب برسد

  و بگويد که هيچ پرده ای
  به زيان تو با گلخانه ائتلاف نکرده است

  
  شايد اين برگ ها را

  با صدای تو از کلماتم برچينند
  ه مرغی برخيزدو از آخرين جزير
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  که به ناوگان خبر بدهد

  رابطه ی آب و آفتاب را 
  به هم زده اند    

  و هيچ بندری را 
  در اندام تو آزاد نمی کنند

  
  دستم 

  پر از حروف شکسته ی خاندان تو بود
  سنگ ها را چنان چيده بودند
  که آهوان با نگاه سير نشوند

  
  بايد تند تر بروم  
  سايه ات  
  .  بيابان نهيب بزندهنوز می تواند به  
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  خواب وارونه
  

  از تو آموختم که موج را به حال خود بگذارم 
  و به عمق آب ها فکر کنم 

 
  از تو آموختم 

  که وقتی از پرنده عکس می گيرم 
  گرسنگی را در تصوير مات نکنم 

  و از بال ها چنان شاخ و برگی نسازم 
  که فکر کنند اقيانوس 
  روستاست جويبار آرام حاشيه ی

  
  ديشب که خواب ديدم پنجره ی چشم هايت را بسته ای 

  و آنقدر خسته ای که نمی دانی 
  آب از کدام سمت می رود 

  و ساحل ها چرا در آغاز زمستان دروغ می گويند 
  زبانم را در اندامت گم کردم 
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  و يادم آمد 

  که می شود خواب را وارونه ديد
  جوانه را به هوای آلوده سپرد 

  ر آب سطحی غرق شد و د
  

  صبح ها 
  هنوز هم به ياد تو تنها می نشينم 

  که قايق دور بزند 
  و مرا در خوابی پياده کند 

  .که خيال می کند از من پرنده ساخته است 
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 حادثه
  

  مردی به تاريخ خانه های فرسوده 
  که نمی دانستند رقص 

  چرا لابه لای گيسوان دختران شان گيج شده است 
  طناب ها را 

  از اين پنجره تا آن پنجره می بست و می رفت 
  مگر که فرزندانش را به آن بياويزد 

  
  از گرفتگی های ابر 

  در تهاجم آسمان پائيزی فهميدم 
  که ماه چمدانش را بسته 

  و هيچ مذاکره ای ميان سواران 
  به احتمال طغيان رودخانه وابسته نيست 

  
  کسی نمی دانست که دشمن 

   هايش را به زهر آلودهبوسه
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  و مردی را زير باران به زنجير کشيده است 

  
  آسمان حرف نمی زد 

  و از هيچ نگاهی 
  فانوسی آويخته نبود 

  که تاريکی را برای لب های تشنه روشن کند 
  ميهمانی ها چنان فرساينده بودند 

  که متن های قديمی 
  در برابر هم صف آرائی می کردند 

  و صليب ها 
  هاشان را به مردان می دادند گلوله 

  که شهر را 
  زنان بيوه به تنگ آورد 

  
  راه را باز کنيد 

  پدران و پسران به جان آفتاب افتاده اند 
  و دختران نمی دانند 

  چرا بايد رقص را به شعله ها بفروشند 
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  جوانان به شهرداری دل خوش کرده اند 

  و غريبه هائی که دروازه ها را فرو ريخته اند 
  نان مسموم را 

  به زبان عشق در آغوش دختران می اندازند 
  از آن همه سطرهای نامفهوم فهميدم 

  که حرف ها زير باران زنجير می خورند 
  و زنجير ها 

  کوچه ها را چنان به هم بسته اند 
  که آفتاب محلی برای تابيدن ندارد 

  
  اگر نمی خواهيد به ميدان نگاه کنيد 

   آنقدر قرص خواب بخوريد
  که پچپچه ها را 

  در بيداری باور کنند 
  و ناشيانه 

  در آب های سطحی غرق شوند 
  

  فروشنده ی دوره گرد 
  به خلافت رقاصان رسيده است 
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  به من نوشته اند که با همين صفحه 

  آسمان را صاف کنم 
  و به عشق بگويم 

  که روزها هميشه کوتاه تر می شوند 
 

  براين آهنگ ها 
  الی دوخته اند به قدری قامت پوش

  که کشتی ها نيمه راه برگشته اند 
  و راهروها 

  صدای پای تو را نمی شنوند 
  

  به من نوشته اند 
  که ديگر نگاهت نکنم 

  که به سلامت جواب ندهم  -
  و به شهرهای خسته بگويم 

  که جاده ها را 
  می شود به روی توفان بست 

  
  روزی که برادرم را کشتند
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  عت ديواری پدرم چنان مرد که سا

  از کار افتاد 
  و زنان 

  تاختند که هيبت آسمان را بشکنند 
  

  راه را باز کنيد 
  . پدران و پسران به جان هم افتاده اند 
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 حرف برهنه
 
  نمی دانستم تو را در آينه بشکنم 

  يا شبانه خودم را از آينه پاک کنم 
  

  در اطرافم آنقدر آشيانه ويران شده 
  ام را خاشاک پرکرده است  که شانه

  
  اگر اين زمستان به پايان برسد 

  نمی دانم اسفند ماه را کجا پنهان کنم 
  که تولد بهار را مختل نکند 

  
  نمی دانستم از پنجره خيابان را نگاه کنم 

  يا خانه ام را به درخت های برهنه بسپارم 
  

  زمين را آنقدر کنده ای 
  که پله ها را نمی توانم بشمارم 



  
 
  
  
 

 
 

71 
  

  
  بر بايد روزنه ای باشد  اين دور و

  . که خاک آينه بر صورتش ننشيند
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 انتظاری کوچک 
  

  انتظاری نداشتم 
  جز آن که تازه ترين شعر را 

  از دهانت بشنوم 
  و راه رفتنت را 

  لای گل بپيچم 
  

  اگر تنت را به جريان باد بسپاری 
  صبح را 

  ی زير پای مسافران پشيمان می کن
  

  ماهی ها چنان صف بسته اند 
  که به آرامی از اين پل بگذری 

  
  انتظاری نداشتم 

  جز آن که صدايت را دوباره بشنوم 
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  و نبينم که تنها کنار رودخانه نشسته ای 

  و خنده هايت را 
  مثل برگ گل 

  .به آب ريخته ای 
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  ... گلخانه
  

  با همين دستم در را باز کردم 
  امروز در گلخانه راهش نمی دهند که 

  و درها را به رويش بسته اند
  که يعنی گل در خانه تنها بماند 

  و حياط آنقدر تنگ شود 
  که بهار جای شکفتن نداشته باشد 

  
  با همين زبانم حرف زدم 

  که بيانش ديواری بلند بود 
  که بر ميله ها نهيب می زد تا فروشکنند 

  
   نوشتم مبا همين قلم

  تماد در چشم هايت درست راه نمی رود که اع
  شب از مدارش نمی گذرد 

  پرندگان به گرسنگی عادت نمی کنند 
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  با همين نگاهم فهماندم 

   محرمانه نيست ى که عشق نامه
  و تقويم را می شود زير فرش پنهان کرد 

  
  با همين دست و زبان وقلم و چشم 

  امروز به قايقران مردابی نگاه می کنم 
  وم برگ ها خشک شده است که در هج

  و به دختری خيره مانده ام 
  که نمی داند دل به ساقه های ميرا بسته است 

  
  آفتاب دارد می زند 

  زبانت را به غنچه های منتظر بزن 
  شايد باز شود 

  
  با همين دستم ترا نوازش می کنم 

  که خيابان بداند تو تنها نيستی 
 . و گلخانه هنوز دنبال نور می گردد
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  در مسير مهتابی تو
  

  با رودخانه از مسير مهتابی تو گذشتم
 برکه های مهربان
  راه می گشودند

  نسيم
  آهسته بر صورتم می نشست

  و شهرهای بزرگ
  مرا از حاشيه رد می کردند

  که حکومت نظامی تکانم ندهد
  

  نام تو شب را روشن می کرد
  

  کوچک ترين نهال
  در من به پچپچه ای تبديل شده بود

   جنگل تو در صدايم آواز بخواندکه
  پيچ و خم ها در من گيج می شدند
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  تپه ماهورها به پاروهايم لطف می کردند

  و کوه های به آن بزرگی مانده بودند
  که چگونه اين مسير

  از يال های پهلوانش می گذرد
  

  برج ها را مثل غروب تفسيرکن
  و با قفل به زبانی حرف بزن
  که دروازه ها به وجد آيند

  آيندو ديوارها به زانو در
  

  چيزی نمانده است که به سرزمينم برگردم
  و در جشنواره ی تو

  شعر بخوانم
  

  .با رودخانه از مسير مهتابی تو گذشتم 
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  ...ايستگاه 
  

  اين جا بسيار با هم بوده ايم  
  بسيار با هم سوار قطار شده ايم 

  بسيار با هم 
  برای هم دست تکان داده ايم 

  
   می کنم که چرا تعجب

  .   ايستگاه را عوض کرده اند
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  ...بسيار ديده ام 
  

  بسيار ديده ام 
  که محل ملاقات مرغان مهاجر را 

  به يادداشتی شبيه کرده اند
  که مثل پادگان سايه های نارس است 

  
  بسيار ديده ام 

  که نامه روی ميز مانده 
  و قطار با تاخير هم به راه نمی افتد 

  
  يار ديده ام بس

  که سرنيزه بر سينه ی شعر نشسته 
  و شاعران در مغازله جان داده اند 

  
  بسيار ديده ام 

  که با نرده ها کتاب نوشته اند 
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  و کتاب را 

  خانه به خانه آتش زده اند 
  

  بسيار ديده ام 
  که ايستگاه ها

  هنوز دنبال ترمزبان می گردند 
  و خيال می کنند مسافران 

  انان در آمده انداز نطفه ی شب
  و نمی دانند که قرار داد عبور به پايان رسيده است 

  
  نمی دانم اين پريشان به چه آهنگی عادت کرده 

  نمی دانم آدم 
  چرا بايد مجبور باشد برای راه رفتن 

  صلوات بفرستد 
  و به جای کتاب 

  برای علف ها خبردار بايستد 
  نمی دانم آدم ها 

  که مثل غروب به چه زبانی حرف می زنند 
  نا مفهوم است 
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  بسيار ديده ام که زمينی را 

  يکپارچه سوزانده اند 
  و پرندگان را محض تفريح 

  با تير زده اند 
  

  بسيار ديده ام که عشق 
  پابرهنه راه می رود 

  و عاشق 
  به پنجره ای نگاه می کند 

  که گلدان را خشک کرده است 
  اما نديده ام که زبان 
  اشد آهنگ نيمه کاره ب
  و نامی نامفهوم 

  عشق را در خيابان 
  توقيف کرده باشد 

  اما نديده ام 
  که صاحب خانه را 

  به نرده های کهنه بسته باشند 
  و خانه را 
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  به نام خود به موذن فروخته باشند 

  
  بسيار ديده ام که پرنده 

  به بالهايش سلام کرده باشد 
  و شکارچيان 

  شهرها را 
  با ابر شسته باشند 

  
  ...سيار ديده ام ب

  ...بسيار ديده ام 
  

  صدای ايستگاه ها را می شنوم 
  و می بينم که قطار 

  .  از روی ميله ها می گذرد
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 چشم سبز و ساعت پدرم 
 

  پس از آن که پنجره ايستاد 
  و نسيم ديگر به هيچ روزنه ای دل نبست 

  ساعت پدرم که از آتش گذشته بود 
   زنی با يادگاری های کهن زاده

  که فکر می کرد صدای من زمزمه مهربانی هاست 
  در دست من حصاری کشيدند
  و در چشم هايم فصلی ساختند

  که سايه ها را در کوچه ها دروغ می پنداشتند 
  و با چشم های سبز مادرانم فاصله می گرفتند 

  
  زمان که در ساعت پدرم ايستاده بود 

   بشکفد منتظر بود که با يادگاری های کهن زاده زن
  و عابری راه گم کرده 

  دوباره کوکش کند 
  



 
  
  
  
 

 
 

84 
 

  
  اگر چشم های سبز مادرت را 

  با تنی به سپيدی برف به خاک نمی سپردی 
  دفتر خاطراتش 

  فاصله ها را کمتر می کرد 
  و جای پايش را 

  در شعرهای قديمی به صدای بلند می خواند 
  که خواهرانت در التهاب جدائی 

  به خواب نروند 
  

  آن که بازمانده ی خاک پس از 
  سر به شورش برداشت 

  پدرم پيغام داد 
  که رنگ چشم ها را دوباره نقاشی کنم 

  و از آن چشم های سبز 
  برای زمان تنديسی تازه بسازم 

  
  عابری که ساقه های پژمرده را می شمرد 

  آنقدر در کوچه راه رفت 
  که معشوقه جان سپرد 
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  و پنجره از تنهائی ترکيد 

  
  هم به ياد بياورم که زمين می خوا

  چگونه با قدم های تو 
  بزرگ شده بود 

  و خاک در اندام تو عرق می ريخت 
  

  اگر تکه نانی به من بدهيد 
  ساعت های خفته 

  و چشم های سبز را 
  ار کناره های شب 

  به سرعت زمان می سپرم 
  و خانه به خانه دنبال شبنم می گردم 

  
  آفتاب 

  ن کرده است در پنجره ی ايستاده کمي
  .که اين شب نابکار از پا بنشيند 
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 »زوربا « با 
  

  رقصم  را
  نيمه کاره گذاشتم » زوربا « با 

  با ميدان 
  به توافق رسيدم که خوشه های گندم را

  با عشق آشتی بدهم
      و ازصف غروب بگذرم

       

  بندر را
  به صاحبان مه سپردم

  قهوه خانه را 
  مميان ملوانان تقسيم کرد

  و در دشت هائی
  که به کوچکی تنفس بودند

  دنبال کشتی شکسته ای گشتم
  که در آخرين ديدار
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            نا پديد شده بود

  
  دامن از اين کوتاه تر نمی شود

  که زمستان را 
  در آب ها غرق کرده باشد

  و دست های مرا به نرمی نسيم 
  به سپيدی ساقه ای مثل برف 

            سپرده باشد 

  

  ی رو به رويم می نشينی وقت
  مراقب باش که صورتم را 

  به پائيز نزنی 
  چشمم هنوز

  دنبال بندری می گردد
  که قهوه خانه اش ناپديد شده 

  و رقصی چنان شورانگيز را 
 .  نا تمام گذاشته است
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  بيان باغ
  

  فکر می کردم باغی به بيان آمده است
  و چراغ ها محرمانه روشن شده اند

  م از فراز نگاهت انتظاری می گذردفکر می کرد
    و تاريخ

  در لابه لای پلک هايت از من شناسنامه می خواهد
  پس به بلندی دستی که ستاره را می نوازد

  و شبانه به ديوارها چيزی می نويسد که فردا
  قدم به قدم عاشقان را دنبال می کند  

  فتنه ی حرف هايت را 
  دبه لباسی آراستم که مرزبان فريب بخور

  پيچ و خم گيسوانت اما
  محرمانه پرچم نظامی می ساخت

  و آنقدر باروت از شکنش می ريخت
  که مرزها را به آتش می کشيد
  از اين تنگه فريبنده تر نديده ام
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  که راه را بر سواران بسته باشد

  و به غزالان گفته باشد 
  که چشمه ها خشکيده اند

  اين نسيمی که از حياط خلوت می گذرد
  بازان سربا فرود

  خانه را خيالاتی کرده است
  

  اگر موذن از مناره فرودآيد
  فتنه ها و تنگه ها

  دنبال مرزهای تازه خواهند گشت
  و اتاق ها را 

  عطسه های آفتاب هم 
  جا به جا نخواهد کرد

  
  فکر می کنم چيزی از کلمات افتاده است

  . که زبان تو را نمی فهمد
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 شاخه های نازک
  

   به دستم رسيد ساقه هايت که
  گلدان را به خاک بارور آراستم 

  تنم را به روزنه های دل آويز نزديک کردم 
  و چنان به وجد آمدم که زمين تازه شد 

   زبانی ديگر از ميزم سان ديد -
   زمزمه ای در دست هايم جاری شد -
   و آفتاب -

  پيام داد که ريشه ها دوباره جان می گيرند 
  

  کردم ساقه هايت را که باز 
  خبر شدم که انجير خانه ی قديمی ات را 

  با اره بريده اند 
  و ريشه هايش را 

  در محله تقسيم کرده اند 
  که در خاکش خانه های بلند بسازند 
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  و حرف های کوتاه بزنند 

  
  هر کلمه ای 

  به سستی خاکستر بود 
  هر نفسی 

  به گرمی آتش 
  و هيچ کتابی 

  سالم به خانه نمی رسيد 
  

  ا از آسمان بردار که لحظه های زيبا دستت ر
  پيام فريبنده ی ابرهای سياه اند 

  و هيچ معجزه ای 
  در ابرهای شکسته نمی گذرد

  
  به سپيده دم دست هايت خوش آمد بگو 

  من شاخه های نازک انجيرت را 
  در اين سمت جهان 

  درگلدان کاشته ام 
  و چنان با پنجره و نور بزرگ شان کرده ام 
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   مريم که هزاران

  به دلخواه تو آبش می دهند 
  و نمی دانی که چه برگ های پهنی داده اند 

  
  اين گونه که نور سخن می گويد  

  و پنجره پا در ميانی می کند 
  با هزاران درخت انجير 

  به خانه باز می گردم 
  و محله ات را 

  پر از ميوه های دلپذير می کنم 
  

  خواب هم که در آشوب شبانه ديوانه شود 
  آفتاب چنان قشنگ نگاهت می کند 

  که نهال های جوان 
  .شهرت را شاخه باران خواهند کرد 
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  حضور نامفهوم 
  

  بدون تو آفتاب در چشمم غروب نمی کند 
  در برابر هر آينه ای که می ايستم 

  کويری را می بينم که راه را بر نسيم بسته 
  و روزهای خسته را

  در اندام تو فرسوده است 
   جا که می نشينم هر

  زمين جنوب را می بينم 
  که با حضور تو از ماه و ستاره محروم مانده 

  و در بال هايش 
  فرصت از لحظه می گريزد 

  تن از خفتن باز می ماند 
  و از رقص شاخه هايش 

  صدائی جز پائيز به جا نمانده است 
  

  ر سينه ام نمی ماند ببدون تو گل 
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  تم کنار هر پنجره ای که می ايس

  پرنده از شاخه می ترسد 
  جهان از عابران نامفهوم سرگيجه می گيرد 

  و زيبائی مسيرش را تغيير می دهد 
  

  به مرزهايت برگرد 
  آينه ها را چنان شکسته اند 

  که من در آب زلال هم 
  .خودم را نمی بينم 
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 روزی ديگر ، دريائی ديگر
  

  نمی خواستم تنم را در انبوه روزها 
  به زمزمه ای بسپارم 

  که از عبور تو در کوچه می پيچيد 
  

  فانوس های دريائی 
  درست در آستانه شب 

  خاموش شده اند
  کشتی نمی داند چگونه به لنگرگاه  برسد 

  
  هيچ راهی نمانده 

  جز آن که با ستاره به بندر بروم 
  کناره آنقدر دويده ام  در اين

  که موج ها به نام صدايم می زنند 
  غنچه ها برايم باز می شوندو 

  
  نمی خواستم به انتظار قدم های تو 
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  ستاره را گم کنم 

  و از غروب بخواهم که صبح را 
  از خانه بيرون کند 

  اين گونه که پله ها به من چشم دوخته اند 
  در ايستگاه ها شکارم می کنند 

  
  نمی خواستم خودم را در تو گم کنم 

   زند بينم که سپيده چگونه سر مینو 
  

  قايقم را بايد عوض کنم 
  بادبان ها چنان سوراخ شده اند 

  و روزها آن گونه انبوه می گذرند 
  که خاطره بی محابا شلاق می کشد 

  و حصارها را به جای فردا 
  در قطار های مسافری 

  به قيمت ارزان می فروشند 
  

  ديگر سوار اين کشتی نمی شوم 
   جاشوان مرا آنقدر به دريا ريخته اند
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  و نا خدا چنان با توفان مصالحه کرده است 

  که ساحل ها 
  پراز شعر ها و بوسه های من شده اند 
  اگر اين بهار هم حريف زمستان نشود 

  ببرم  بايد به دريائی پناه
  که چراغ هايش خاموش نشده اند 
  .و به انهدام باغ ها فکر نمی کنند 
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  آخرين لحظه
  

  که ديدم جلگه مرا تکرار می کند در آخرين لحظه 
  باری از دوش جاده برداشته نمی شد 

  نرگس ها در دست باد می لرزيدند 
  سوسن ها نگران بودند که مبادا کوه فرو ريزد 

  مسافران مقصد را پيدا نمی کردند 
  و حريم مبتذل سوارانی 

  که زخم ها را به سمت مرز می بردند 
  چارسمت نگاهت را 

  تيرک های چادری بسته بود به 
  که طاقت بادی نرم را هم نداشت 

  و چنان از توفان خيالی قصه می ساخت 
  که تو گوئی قهرمانانی بر تنگه فرود آمده اند 

  و راه را 
  در امتداد کتاب های پريشان 

  بر آسمان بی حاصل نوشته اند 
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  در آخرين لحظه ديدم 

  که تن برهنه ی تبليغات 
  زنان را 

  يسوان جنگل های سوخته بسته به گ
  و تازيانه ی مردان را 

  چنان در هوا می چرخاند 
  که جلگه های بی قرار را 

  به نمايشگاه حرف های فرساينده دعوت کند 
  

  در آخرين لحظه ديدم 
  هر کويری می پندارد جلگه ی حاصل خيزی است 

  که از ياسمن ها عکس می گيرد 
  دازد و مسافران را به ياد شقايق می ان

  
  در آخرين لحظه ديدم 
  چنان کتابی شليک شد 

  که آهوان به شکارچی پناه بردند 
  و خنديدن را 

  به اتهام جاده افزودند 
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  صخره ها ديگر طاقت زمين لرزه را ندارند 

  
  فردا بايد نامه ای بنويسم 

  و به رودخانه بگويم 
  .  که فريب باران های آلوده را نخورد
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   زده ها يخ
  

  از کنار انتظار کتاب های نارس
  چنان با احتياط گذشتم 

  که آينه ها شکستند 
  و پيچ و تاب نگاهی 

  که آسمان را کوتاه می ديد
  آنقدر به سايه های راه  رفتم پيچيد 

  که کاج های قديمی تسليم شدند 
  و هيچ برفی ديگر به زمين دل خوش نکرد 

  
  از کناره های لبخندت 

  حتياط گذشتم چنان بی ا
  که بچه ها نشانم کردند 

  و همسايه ها مرا به همديگر نشان دادند 
  

  زمينه به قدری برهنه است 



 
  
  
  
 

 
 

102 
 

  
  که کاغذها ديگر طاقت فرار ندارند 

  و ستاره های منفی 
  کلاس ها را پر کرده اند 

  
  با اين همه عکس خانوادگی که به ديوار زده ای 

  نه ديگر بلندائی نگاهم می کند 
  خندی از کنار خانه ام می گذرد نه لب

  
  دست هايت را پنهان کن 

  هر روز به ميهمانی خانه ای برو 
  که شماره اش را نمی دانی 

  و نمی دانی با کدام دست 
  زنی بموهايت را کنار 

  که عابران نقابت را پيدا نکنند 
  

  آدم ها کوچه را پيدا نمی کنند 
  شيشه ها 

  مثل کافه ای که ازآن گريختی 
  زده اند يخ 
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  و هيچ خانه ای 

  بوسه های ارزان را 
  به خاطره اش راه نمی دهد 

  
  اتاقم را بايد عوض کنم 

  .خواب ها دنبالم کرده اند 
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  زبان مادری باران 
  

  نقطه ای را خالی گذاشته ای 
  و سلسله جبالی از تو محروم مانده است 
 که در خلاء هيچ سطری مرا پيدا نمی کند

   
  شيپورها خواب می ببينند که سپاهی 

  پشت دروازه اردو زده 
  و دل های آزرده دست از کار کشيده اند 

  که سالی بگذرد و نامی از راه برسد 
  

  من انتظار ندارم که خيابان ها 
  به احترام عابری که در مدح پائيز می خنديد 

  شکوفه های سپيد به خانه ها بريزند 
  و آدم ها 

  يرهای رنگ و رو رفته در امتداد تصو
  کسی را در دست های غروب ثبت کنند 
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  دلی را تنها گذاشته ای 

  که خواب نمی بيند رودخانه های خشک طغيان کرده اند 
  تنی را در شب تنيده ای 

  که در کشاکش هيچ فراری 
  گمشده اش را پيدا نمی کند

  اگر می توانی جای خالی پرده های کهنه را پر کنی 
  ه برو به زبانی را

  که سنگفرش ها به سجده نيفتند 
  هر گياه ياوه ای خيال نکند که گل است  -

  و کتاب ها 
  سپيد به بازار نيايند 

  
  اگر می توانی به رابطه ای 

  در نگاهم پل بزنی 
  از اين همه خاموشی 

  صدائی بساز 
  از گريه ها خنده ای سبزکن 

  که بتواند دست هايم را پيدا کند 
  ر نامه خشک نکند و مرا در انتظا
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  مدتی است همه از حاشيه می گذرند 

  که يخ ها آب نشوند 
  

  مرا به زبان مادری باران برگردان 
  زمين آنقدر تنها مانده است 

  . که هرچه می گردم آسمانش را پيدا نمی کنم 
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 !نوروزتان مبارک باشد پهلوانان زندانی 
  

  دم که تازيانه ها تان سمندر گونه در آتش نعره بر آور
  چه موی به هم بافته ی اسبی وحشی باشند     

  و شبانه بر تن دختران عاشق بنشينند  
  تا زمين را از آسمان آبی محروم کنند  

  چه سيم های درهم تنيده ای براندام عاصی ما 
  صدای آزادی در بهار غنچه خواهد داد 

  و پرنده بازهم 
  ره خواهد نشست به انتظار دانه بر لبه ی پنج

  
  هيچ رعدی بر خرمن ما نمی زند 

  هيچ برقی به هلهله ی ما نمی پيچد 
  و هيچ باروئی از ما سرگيجه نمی سازد 

  ما از خانه در نيامده بوديم 
  که اين گونه به تاراج رويم 

  و تسليم تازيانه شويم 
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  پشت اين ديوار 

  روزنامه های کهنه را با نگاهم آتش می زنم 
   ميله ها و از لای

  شعله اش را به مادرانم نشان می دهم 
  که پدرانم بدانند نژاد ما در آتش نمی سوزد 

  و عشق چندان در قفس تکثير می شود 
  تا برازنده چون عقاب 

  از بلندای هر بلند ترين کوهی 
  دشت های گلباران را 

  در آهنگ های جوانش به وجد آورد 
  

   زندان سمندر گونه در آتش نعره بر آوردم که
  زادگاه شهرهای آباد است 

  و زندانی چنان موجی است 
  که اقيانوس را به ستوه خواهد آورد 

  
  !نگاه کنيد 

  پشت هر پنجره گلدانی گذاشته اند 
  و بر هر دری ستاره ای زده اند 
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  که از آتش گذشتگان را 

  بوسه باران کند 
  و از کوچه های غمزده گل های سرخ بسازد 

  
  !ک باشد پهلوانان زندانی نوروزتان مبار
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  پاسخی کوتاه
 

  شما می توانيد همه ی راه ها را ببنديد
  می توانيد راه به راه سد بسازيد 
  مسير رودخانه را عوض کنيد 
  و چشم های مرا هم بپوشانيد 

  ان نبينم  تکه مارها را بر دوش
  

  شما می توانيد گلدان ها را بشکنيد 
  م کنيد و گل ها را يتي

  شما می توانيد پرده را بکشيد و محله را به ندبه واداريد 
  می توانيد برای فصلی که می خواهد تکان بخورد 

  آنقدر پاسگاه بازرسی بگذاريد 
  که جاده سجاده اش را بر چيند 

  می توانيد هرچه می خواهيد زبان ببريد 
  و زبانی از کار افتاده را تبليغ کنيد 

  ه های شبنم نفت بريزيد می توانيد روی دان
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  و به شهر کبريت بکشيد 

  خم کند  عشق ولی چيزی نيست که سر
  و من آدمی نيستم که خواب های شما را تعبير کنم 

  و فرياد نکشم که توفان قفس را شکسته 
  و منتظر رعد وبرق است 

  که خواب های شما را بشکند 
  و خانه ها تان را به خاک بسپارد 

  
  مه ی راه ها را ببنديد شما می توانيد ه

  و حتی با انگشت های من 
  برگ های پائيزی را جا به جا کنيد 

  کوچه آدمی نيست که طاقچه هايش را 
  سايبان شما کند 

  و در شبيخون های شما 
  . گلدانی را در اطراف خانه مخفی نکرده باشد 
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  راهی به آواز
 

  هرگز نخواسته ام شاخه ای باشی 
  دی بشکنی که به تند با

  و درختی باشم که برگ هايم را 
  از اين زمين خسته دريغ کنم 

  
  هرگز نخواسته ام 

  مرزهايت را به روی شب باز کنی 
  و در ها را به روی نسيم ببندی 

  
  راه ها را بسته اند 

  از انسان خسته برگ عبور می خواهند 
  بايد از بيراهه آواز جنگل را دنبال کنيم 

  
   های انجير فرزانه عجيب است که ترکه

  در زمستان دچار زايمان شده اند 
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  و از پنجره های مه گرفته 
  . برای خود آفتاب ساخته اند 
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  گوسفند ها و باروت ها
 

 باروت 
 چنان از دغدغه بچه ها آزاد شده بود 

 که مسيح نمی دانست زير آتش به کجا پناه ببرد 
آن همه گوسفند را و ابراهيم نمی دانست خون   
 به کدام رودخانه ای بريزد 

 که روستاهای آفريقا از آن عکس بگيرند 
 اسماعيل 

 جان به در برده است 
 مسيح به آسمان رفته است که بمباران نشود 

بچه های  کنگو نمی دانند کجا دنبال گوسفند و باروت 
 بگردند

 افغانستان و عراق جشن آزادی گرفته اند 
ر است که سقفش فرو ريزد و ايران منتظ  

 
 شهر منفجر شده بود 
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 بطری های آبجو به افتخار عدالت می شکستند 

 
 سنگ ها با شيطان دست می دادند 

 و بمب ها آماده بودند که آسمان را حلق آويز کنند 
 

 کيسه شن شده بودم 
 زبانم زير تازيانه بند آمده بود 

 و بازجويان 
يسا می خوردندگوسفند ها را زنده زنده در کل  

 مگر که مسجد ، مناره ای تازه بسازد 
 و نوحه خوانان 

به جا کنند  در بهشت زهرا بلند گوها را جا  
 مباد که اولين طبقه محروم بماند 

 
 کيسه شن شده بودم 

 طعم گوشت و بوی باروت 
  پنجره هايم را شکسته بود

 و تخت تعزير 
 برايم غزل عاشقانه می خواند 
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صدای شما پاسخ نخواهم داد من ديگر به   

 ساقه های مرا سوزانده ايد 
 و اين همه باروت را حرام کرده ايد 

 
 اگر هنوز گوسفندی باقی مانده باشد 

پياده کنيد »  دارفور « مرا در   
  و به مرکز منظومه بفرستيد

 شايد که در حجم گوسفندها  و بوی باروت
 قلم ام بشکند 

 مسيح ممکن است در چاهی 
لاقات بمب افکن ها رفته باشد به م  

 
 سال پيش می رود 
 ماه عقب می ماند 

 و عشق 
 پابرهنه از اردوگاه پناهندگی فرار می کند 

 خلبان ها تکثير شده اند 
 آسمان 

. شناسنامه اش را گم کرده است   
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  آفتاب جنگل خيز
  

  درختى نبوديم 
 آه به رعدى در غلتد

  رگبارى نبوديم 
  گردن بگذارد آه به فرمان ابرى 

  صدائى نبوديم آه در قدم عاشقان 
  گوش خراش بنشيند

  گياهى نبوديم 
  آه مزرعه را 

  اين گونه آه در منظراست 
  به حشرات آشنده بيالايد 

  آسمان صافى بوديم ما 
  آه هر سپيده دمى 

  به پنجره ها دست مى آشيد 
  و پاى گلدان ها جشن مى گرفت 
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  يد اين گونه آه تيغ برما آشيده ا

  منتظر باشيد آه از آسمانى ديگر فرود آئيم
  و خيابان ها را 

  پر از شبنم دل آويز آنيم 
  امروز به رعد شما مى خنديم 

  فردا 
  خانه ها را 

  پراز بوسه هاى دل انگيز مى آنيم 
  پر از لب هاى بيدار 

  ى بهار                                         پر از صداى سرزنده
  نگ آفتاب جنگل خيز و نگاه قش

  
  درختى نبوديم آه به رعدى در غلتد 

  .رگبارى نبوديم آه به فرمان ابرى گردن بگذارد 
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  گرگ و ميش انسان
  

  کرد بودم 
  کرد پيچ و خم های سرخ جامه ی کردستان 

  کرد آفتاب و برف کوهستان 
  کرد سرود زنده در هجوم سربازان 
  ان نه پيشمرگه ی سربازان آن سوی جه

  که درياها را به قصد چيدن من پيموده اند 
  و کردستان يانکی ها شده اند 

  
  کرد بودم 

  نوازنده ی چيره دست تيغه های بلند 
  خواننده ی دشت هائی به بزرگی دريا 
  پيشمرگه ی گندم های بی قرار روستا

  که يکسره بر طبل می کوفتم 
  و در دمدمه های عشق 

  دروازه ها را باز می کردم 
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  که باران و برف بر اندامم بپيچند 

  و راه را 
  برتفنگداران شب ببندند

  
  وقتی مرا به درخت بستند 

  و پدرم را گلوله باران کردند که مادرم 
  جوانه های سرخ را صدا بزند 

  سازم را چنان کوک کردم 
  که بغاز بسفر به رقص در آيد 

  و يارانم در گرگ و ميش انسان 
  وند از بلندی ها سرازير ش

  
  خواهرم را نفروختم که زمين 

  به حريم صبح راهم بدهد
  خواهرم 

  آزاد بود  ى خود سپيده 
  مادرم را نبوسيدم که ديوارها فرو ريزند 

  مادرم 
  خود سوار شرزه ی کوهستان بود 
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  ترک بودم 

  قدم به قدم به کردها سلام می دادم که سربازان گيج شوند 
  و از کتاب سر به مهر 

  ای استانبول را چاپخانه ه
  در کوچه های آنکارا به صف کردم 

  که در نطفه ی توفان 
  خانه ای بسازند به بلندای آزادی 

  
  را »  دريسم « وقتی زبان تند 

  در مرزهای قونيه 
  ممنوع کرده بودند 

  و مرا به نام مستعار صدا می زدند 
  که ژرمن ها هم شکارم کنند 

  کوه ها 
  د به کلاه سربازان هجوم بردن
  و بادهای آن سمت اقيانوس 

  برچکمه ها نوشتند که انتظار من از باران 
  دانه های درشت پنجره ی باز است 
  همسايه ام به صدای بلند می گفت  
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  که اگر قرار باشد گيلان  

   شمال ايران در
  از موج ابرهای فريبنده بترسد 

  من پنجه های ترکمنستان را 
  ستان می پيچم برخواب های پريشان خراسان و سي

  تا در نوار مرزی انسان 
  در آيد دريائی از درخت 

  و از پرندگان گرسنه ی دريائی 
  در چشم ناوگان های جنگی 

  چنان باروئی بسازيم 
  که عشق پنجره را بشکند 

  و کوچه های جهان را گلباران کند 
  

  کرد بودم 
  . نوازنده چيره دست کوه های بلند
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  قهر
  

  نه بيرونت کردم مثل نفس از سي
  در  بازدم 

  روی پل های شکسته رقصيدم 
 دانه های تشنه که چشم باز کردند 
  از آن همه قطره آهنگی پرداختم 

  به قامت کشتی درسينه موج 
  و نرده ها را 

  در آفتابم سوزاندم 
  

  مثل مه نگاهت کردم 
   مي خراميکه به هفت قلم آراسته ای و به قهر 

  ه را بی آن که قلم های شکست
  روی آب بشماری 

  و از همراهانت بپرسی شکوفه چرا باز نمی شود 
  آنقدر در قايق نشستم 
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  که مسافران بدانند زبانی چون تو ناهموار 

  علف های آلوده را 
  طلايه دار بهار می پندارد 

  و ماهی ها را از صياد می ترساند 
  تا شب از پرده در آيد 

  نوع شده اند و نداند که گياهان شمال و جنوب مم
  

  راه رفتنت چنان پريشان بود 
  که روز از نفس افتاده بود 

  و رنگ ها به چهره ات خيانت می کردند 
  

  مثل نفس از سينه بيرونت کردم 
  در  بازدم 

  آنقدر بيراهه چيدم که سينه ام 
  در سايه ی باغ 

  به همسايگی ماه رفت 
  و آنقدر ستاره از نگاهت برداشتم 

  . چه باز شد که آسمان مثل غن
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  تازيانه و تالار
  

  تا بيست شمردم 
  تازيانه از من تند تر می شمرد 

  چند شماره آن سوتر 
  دنيا را نديدم 

  تازيانه دنيا را روی هم می چيد 
  و ملاقاتی ها را 

  به زمستان شهرهای يخ زده می فرستاد 
  

  نمره ی پايم بزرگ تر شده است 
   برهنه فردا می توانم تا ستاد لاله های

  پياده بروم 
  و اتهامم را در جاده بشمارم 

  مواظب باشيد جلسات تان را آفت نزند 
  خبر آمده که به سرعت تازيانه 

  اتاق ها را گرم تر کرده ايد 
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  و از من 

  در تالارها چنان ويترينی ساخته ايد 
  . که سرعت تازيانه را بيشتر کرده است
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  هلهله و سکوت
  
  ا من يک دقيقه سکوت کنم چر

  و از سکوتم غباری بسازم 
  که واقعيت را 

  در مناسبت ها خلاصه کند 
  و از فاصله ها چنان خلائی بسازد 

  که رابطه ی روزها را
  در قدم های تو به هم بزند 

  
  هر روز با کسی راه می روی 

  که ديوار ها را سياه کرده 
  و شهر را 

  ه است به چيدن شاخه های خشک عادت داد
  

  چرا يک دقيقه سکوت کنم 
  وقتی تو را به دو سمت دروازه آويخته اند
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  و با مناره ها صليب چاپ می کنند 

  که تنه ی سنگين شب را 
  به جای سپيده پشت شيشه بگذارند 

  و روزنامه ها را 
  به جای اتفاق در خيابان ها بچرخانند

  
  چرا يک دقيقه سکوت کنم 
  وقتی که می بينم ميله ها 
  راه را بر نسيم بسته اند 

  و برگ و بار تو را ريخته اند 
  که فرياد ها را 

  در تصويرهای برهنه شلاق بزنند 
  

  چرا يک دقيقه سکوت کنم 
  و شورش را با الکل بشويم 

  وقتی که زندان به خانه ها هجوم برده 
  و صدا 

  قطره قطره آب می شود 
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  هرگز نخواسته ام صدايم 

  به کاغد عادت کند 
  و کوچه ها به من بخندند 

  که در اتاق گرم 
  فروشگاه ها را 
  تکثير می کنم 

  
  ديوار از اين همه اعلاميه به تنگ آمده است 

  
  با من از جلگه هائی سخن بگو 

  که عشق را 
  پشت ميله ها پير نمی کنند 

  و انسان را 
   انند که عبرت عابرين باشدخرچدر گذر نمی 

  
  با من از هلهله ای بگو 

  ه ديوار ها را ک
  در آهنگ صبحی خرم 

  فرو می ريزد 
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 و زندان ها را 

  از پنجره ی خانه ها 
  .به صورت کوچه ها پرت می کند 
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  بچه ها
  

  شاخه شاخه درخت را بريديد 
  خانه خانه پرده را بستيد 

  و برگ برگ خاطره ها را سوزانديد
  جوانه ديگر سايبان ندارد 

  
  بنشيند ؟ پرنده کجا 

  پنجره ها را باز کنيد 
  . بچه ها از مدرسه باز نگشته اند 
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  اشک سه تار و شعر
  

  از آن همه پرنده 
  چيزی نمانده بود 

  بجز صدائی تنها که در برف
  دنبال دانه می گشت 

  
  آنقدر سرد بود 

  که هيچ کس فکر نمی کرد 
  در پشت ابرها 

  شايد آفتابی منتظر باشد 
  

  مه سپيدار شاعر از آن ه
  که پر از پرنده های زيبا بود 

  و از سيب های قشنگ خانه ی آدم های ساده 
  اشک سه تار مانده بود و شعری 

  که دنبال کاغذهای بی خط می گشت 
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  از پشت پنجره دنيا را ديدن 

  گل را مي ترساند
  بايد پرنده را دلداری می دادم 

  که زنجير آفتاب 
  با بازگشت بهاران 

  خواهد شد باز 
  و 

  باز هم رفيقم 
  آنقدر با شکوفه های سپيد سيب حرف خواهد زد 

  که سال ديگر 
  با سيب های سرخ  

  مثل پرنده
  آواز گيلکی بخواند 

  
  از آن همه پرنده 

  جز باغ های خالی 
  چيزی نمانده بود 

  
  از خانه تا خيابان 
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  راهی نمانده است 

  بايد برای نفس های باران 
  آيم از برف ها در 

  . و آغوشم را به روی عابر بگشايم 
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  جوانه های آخر اسفند
  

  من سال هاست که به همين صورت 
  از کنار رودخانه می گذرم 

  و در نقاشی هائی که از اندام تو باقی مانده 
  تجزيه می شوم 

  
  تا اعتراض آب به بستر نزده 

  بايد در همان ايستگاه پياده شوم 
   ها و در پله

  سراغ تو را از جوانه های آخر اسفند بگيرم 
  

  قطار 
  بارها از روی پل گذشته 

  و يادش رفته در ايستگاه تو توقف کند 
  

  من سال هاست که ديگر 
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  عکسی از خانه های قديمی نمی گيرم 

  و تو را در موج های ريز نمی بينم 
  که زير مهتاب بازی کنی 

  
  اگربادها به زمين غضب کرده اند 
  خبرم کن که مسيرم را تغيير بدهم 

  و عکس های تو را 
  از روی ديوار بردارم 

  ممکن است نقاشی جوان 
   قهر کرده باشد  با رنگ ها

  و شکوفه های سيب 
  . تنها مانده باشند 
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  نيمه های روز
  

  نمی توانم از آن همه موسيقی سر پيچی کنم 
  و خواننده ی موج های مهتابی را 

  حادثه بسپارم به دست 
  هنوز در نيمی از روز 

  کارون 
  از پشت ديوار مدرسه صدايم می زند 

  و در نيمه ای ديگر 
  خزر صدای شعرهايم را می شمرد 

  
  بايد از کوه تالش 

  تا نزديک ترين آهنگ مرز خسروی 
  پلی بزنم 

  که درخت های بلوط را 
  در بادهای توان فرسای نخل ها 

  . بور بدهد از خانه های غبار گرفته ع
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  نگاهی ديگر
  

  به کوتاهی روزهای زمستان بودی 
  به قد ساقه ای که خيال می کرد جنگل را 

  در بال و پرش مخفی کرده 
  

  پنجره ات چنان بخار گرفته بود 
  که درخت ها را کوتاه می ديدی 

  و خيابان را ريز می نوشتی 
  

  از اين موج های کوچک چه انتظاری داری 
   وقتی کشتی را 

  در دست هايت غرق کرده ای 
  در اين کرانه 

  کدام ساختمان کهنه را نشان کرده ای
  وقتی که چوب بست ها 

  پرچم تسليم  برافراشته اند 
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  و بلندای کوه 

  عادت کرده است شکسته خميازه بکشد 
  

  به کوتاهی روزهای زمستان بودی 
  و از خانه دهکده ای ساخته بودی 

  که خيال می کرد زمين 
  ه ها را به نام جنگل چاپ می کند ساق

  و روستائيان را به ملاقات دريا می برد 
  

  ساقه های بلند 
  برگ داده اند 

  زمستان 
  به يخ های سال پيش پناه برده است 

  دست هايت را باز کن 
  که طول وعرض نفس را ببينی 

  روزهايت را پاک کن 
  که در چشم های سبز بهار قد بکشی 

  وچک بعد از ظهر آنقدر به حرف های ک
  دلبسته ای 
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  که خيال می کنی صورت جويبارها 
  باران ريز مهتاب های خاموش است 

  که دانه هايش را 
  حرف های سيل آسا می پندارد 

  
  وقتی روزنامه های قديمی را خواندی 

  چاپخانه های مهربان 
  . صدايت خواهند کرد 
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 گنجشگ ها 
  

  همان جائی نشستم 
  شه با هم می نشستيم که همي

      
  بستر های خالی    
  مرا به ياد صدف ها نمی اندازند     

  
  همان گلی را چيدم 

  که هميشه با هم می چيديم 
  

  هوای شهر ها آلوده است     
  گنجشگ ها قهر کرده اند     
  گنجشگ ها به مهاجرت عادت ندارند     
  گنجشگ ها در بيابان می ميرند     

  
  در همان باغی قدم زدم 
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  که هميشه با هم قدم می زديم 
  در همان ايستگاهی پياده شدم 

  که هميشه با هم پياده می شديم 
  

  کشتی رفته بود   
  و مسافران مانده بودند که به چه خطی   
  بر آب های آرام بنويسند که موج باز می گردد  

  
  از همان کويری گذشتم 

  که باهم می گذشتيم 
  همان شعری را می خواندم 

   با هم به ديوارها می نوشتيم که هميشه
  

 صدای نفس هايت را ديگر نمی شنوم     
  در چشم هايت ديگر به سفر نمی روم   
  خانه به روزی افتاده     

  که طاقچه ها ريخته اند 
  عنکبوت ها تکثير شده اند 

  و ديوار ها 
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  عکس ها را شکسته اند 

  
  من از اين خاطره شعر نمی سازم 

  می کنم من به اين ديوار پشت ن
  من در اين تارها به خواب نمی روم 

  و آنقدر در کلمات پراکنده سراسيمه می گردم 
  تا دوباره پيدايت کنم 

  و در همان باغ ها دستت را بگيرم 
  که نفس ها دو باره در آيند 

  و چشم ها 
  دوباره در همان لنگرگاهی پهلو بگيرند که مرا 

  در آهنگ نگاه تو 
  به سفر ببرد 
  ی برساند و به شهر

  عارف » مرغ سحر « که 
  . دوباره صورتش را با بهار بشويد 
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 ... گفتنی ها
 

  زيبائی وحشی 
  نفس های مصنوعی

   
 خانه را خاک داودی های مرده به گريه انداخته 

 
  آدم های چوبی 

  چشم های شيشه ای در مکالمات عروسکی 
  عنوان های فريبنده در مدارک چند طبقه 

  د مثل گل های چند روزه عشق های زر
  

  کوچه نمی داند در کدام تقاطعی خيابان را پيدا کند 
  

  خانه های معتاد 
  حکومت های آزاد مثل مدرسه های زندانی

  و معلمانی که بايد گلوله را به جای نان به تابلو بنويسند 
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  معاشقه های مه آلود مثل باران های پشيمان 

  نجمد اندام های تبليغاتی در ابزارهای م
  شهرهای الکلی در ذهن های پلاستيکی 
  محله ها تحصن را با سين می نويسند 

  گزمه ها آدامس آمريکائی می جوند 
  ريش های وارونه می گذارند  -
 لباس های آلمانی می پوشند  -
 بمب های روسی می خورند  -
 بوسه های گران صادر می کنند  -

  و در سايه هاشان 
  آفتاب را از نفس انداخته اند 

  
  من از اين پله ها چگونه پائين بروم 
  در هر پله ای سالن هائی زائيده ای 

  که پر از خواب های نيمه کاره 
  و بچه های بی شناسنامه است 

  پای اين پله ها منتظر کدام گلی بمانم 
  و کدام کوهی را پيدا کنم 

  که بتوانم از دامنه اش بالا بروم 
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  و بهار را مثل بچه ها لگد نکنم 

  
   پشت می کند راه

  تصويرها يادشان رفته که می شود مثل شاخه رقصيد 
  دست های سرد

  نمی دانند که گل دادن گران شده است 
  خانه ها نگفته می زنند 

  تالارها نگفته می رقصند 
  کوچه ها نگفته لخت می شوند 
  برهنه ها چندان ارزان شده اند 

  که با دوربين ها عشق می ورزند 
  تر می روند با خيمه ها به بس

  با ريش ها غزل می خوانند 
  باغچه ها نمی دانند 

   که غنچه ها يادشان رفته حرف بزنند -
  

  من از اين شب چگونه بگذرم 
  وقتی دست ها را بسته اند 

  و فکر را 



  
 
  
  
 

 
 

147 
  

  
  مثل رنگ به ديوار می پاشند 

  
  آنقدر عرق کرده ام 

  که زمستان از رفتن پشيمان شده 
   بختک پشتک و وارو می زند -

  و روزنامه ها بوی عود می دهند 
  خبرها چنان از حال رفته اند 

  که آدم ها 
  داوطلبانه کافور می خورند 

  و گوسفند ها 
  در انتظار چراگاه رژه می روند 

  
  من از اين خواب چگونه بر خيزم 

  وقتی سپيده دير کرده 
  و شب خيال می کند آفتاب می زايد 

  
  گلدان های خالی 
  ن ساقه های بی زبا

  عابرانی که می پندارند در ايستگاه قطار جا مانده اند 
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  چشم ها را ارزان می فروشند 

  قلم ها را به باد می سپرند 
  گلدان ها را گران می خرند 

  ساحل چنان قيافه ای گرفته است 
  که انگاری هيچ صدائی 

  عاشقانه در بسترش راه نرفته 
  

  من  از اين عکس چگونه چشم بردارم 
   روز به تاخير عادت کرده وقتی که

  و دست هايم پر از موريانه شده است 
  

  شاعران کم آورده اند 
  قصه ها خطابه ی سياسی می نويسند 

  آزادی به سکسکه افتاده 
  زندان ها مهربانی توليد می کنند 

  يانکی ها بمب های آزاديبخش می ريزند 
  عمامه ها عرق می خورند 

  امام ها ترياک می کشند 
   می پندارند بايد دختران را وزن کنند پله ها
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  و عشق را 

  کت بسته تحويل پاسبان بدهند 
  

  زيبائی وحشی 
  نفس های مصنوعی 

  
  .خانه را خاک داودی های مرده به گريه انداخته 
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 برکه های موعود 
  

  نگران نبودم که چرا سرعت مهار می شود 
  يدا می کنم و من ديرتر از هميشه تصويرها را پ

  
  از کجا می دانيد که کوه 

  با شقايق وحشی به بستر نمی رود 
  و دشت های دور افتاده 

  با خشکسالی تبانی نکرده اند 
   که ارتفاع را بشکنند -

  
  نگران نبودم که صداها 

  به صاحبان شان پشت کرده اند 
  و من 

  هرچه می دوم به برکه های موعود نمی رسم 
  ين پچپچه های پيچيده نگران نبودم که در ا

  کدام کلمه ای را پيدا کنم 
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  که چوب حراج نخورده باشد 

  
  اگر نگاه کردن قدغن شده باشد 

  سطرهای کوتاه 
  خود را به سرعت خواهند فروخت 

  
  کلاه تان را بر داريد 

  . ديرگاهيست که شبنم منتظر عبور شماست 
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  چادری از نامه ها 
  

  ر شب های ديروزت برپا کرده ام چادری را که د

  چنان به ساقه های آينده بسته ام 

  که اگر توفان شهر را هم جا به جا کند 

  آسيب نخواهد ديد 

  

  اگر اين کتاب را باهم بخوانيم 

  و روزهائی چنين تيره را با هم بپيمائيم 

  بغض ها را به نقطه ی آباد می رسانيم 

   و اين تند باد وحشی را مهار می کنيم

  به مرزها نگاه کن که مهتاب را رانده اند 

  و اجازه ی ورود خورشيد را باطل کرده اند 

  



  
 
  
  
 

 
 

153 
  

  

  چادری را که از نامه هايت ساخته بودم 

  و تيرک هايش را در پل ها به رقص در آورده بودم 

  چنان به قدم هايم بسته ام 

  که صدايت را در کوير بشنود 

  و دست های مهربانت را 

  . رخ به سفر ببرد در شکوفه های س

  

  وقتی به کوچه هائی برسيم که از خيابان می آيند 

  و نامه های روز را باز می کنند 

  بوسه های گرم را به همسايه تقديم خواهيم کرد   

  .دست توفان به لبخندهای تو نخواهد رسيد 
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 چشم های سوگوار
 

  عشق را کت بسته تحويل چشم های سوگوار داديد 
  نان به تيرک های تاريکی بستيد باد را چ

  که کوچه از ترس تب کرد 
  و کتاب ها 

  زير پل ها دراز کشيدند
  

  درختی آن گونه تنومند را 
  چنان تکانديد 

  که ميوه از باغ گريخت 
  و زمين 

  شاخه در شاخه شکافت 
  

  نمی توانم اين شهر را پاک کنم 
  کلمات شما 

  خاطره ای را فريب داده اند 
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  قدمش پر از همسايه های فرسوده است که قدم به 

  
  از کدام چاهی بايد آب بردارم 

  که در حريق شما نسوخته باشد 
  و طنابش را 

  به گردن من نياويخته باشد 
  

  خاک را 
  در حضور آهوان از چشمه محروم کرديد 

  و در هرگذری 
  از مهربانی ی معطر مترسکی ساختيد 

  که عشق جرئت نکند پا برهنه راه برود 
  و غنچه ها فريب توطئه ی زمستان را بخورند 

  
  نمی توانم سال ها را بشمارم 

  و شما را ببينم که در سايه 
  ماه ها را با تير و کمان زده ايد 

  و دختران عاشق را 
  کت بسته تحويل پاسبان داده ايد  
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  من اين آهنگ را 

  سال هاست که از اين رودخانه برداشته ام 
  و سواری را نديده ام 
  که کمين کرده باشد 

  تا موج را به خاک اندازد 
  اگر بتوانم تکه های روز را به هم وصل کنم 

  و پلی بسازم که آهنگ 
  بدون دغدغه از مهربانی هايش بگذرد 

  شايد آواز معنی عشق را پيدا کند 
  و عاشق 

  . تسليم چشم های سوگوار نشود 
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  دنبال آفتاب
 

  برگشتم 
  بالم می کند ديدم بيابان دن
  و تکه آفتابی 

  در گوشه ی آسمان افتاده است 
  که حريف حرکت ابر نمی شود 

  
  باران 

  مثل آرامش 
  ريز و دل انگيز می باريد 

  
  می شد به جنگل پناه برد 

  و لا به لای بهار آينده 
  آشيانه کوچکی ساخت 

  می شد عشق را در معامله باخت 
  و دختران را 
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  رد طعمه ی حريق حماقت نک

  می شد هنوز خاک را خبر کرد 
  که توفانی سخت در راه است 

  می شد با تو برای مهتاب شعر خواند 
  می شد درست مثل جوانی های بهار شد 

  
  برگشتم 

  ديدم همه سواران را
  پشت دروازه به جان هم انداخته اند 

  و از راه رفتن دل پذير تو خبری نيست 
  

  ديدم کتاب هايم 
  می گيرند به جای من تصميم 

  و خيال می کنند باغ 
  بدون ايشان نخواهد شکفت 

  
  من انکار نمی کنم که سواران دنبالم می کنند 

  و دروازه را 
  از ياد برده اند 
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  چه می توانم بکنم 

  جز آن که تعقيب بيابان را 
  با خنده های باران کوتاه کنم 

  و همه ی کوچه ها را 
  .برای در آمدن آفتاب زير پا بگذارم 
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  بيداری
  

  آنقدر بيدار ماندم 
  که تيره ي طبر از شاخه دست بردارد

  و در خانه و خاندان 
  بر کمر عشق ننشيند 

  
  تن از مدار تکامل گذشته 

  راهوار سکوهای خطابه از مرز عبور کرده 
  آتش از هر سنگواره ای می بارد 

  دل از انتظار ياوه در آمده 
  ان و خواب های پريش

  بی قراری ها را 
  در گذر خاک 

  به شيشه های شکسته چسبانده اند که هيچ ملوانی 
  اسير آب های نا آرام نشود 

  و هيچ مادری 
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  نگران نباشد که تورها پهن تر شده اند 

  
  بادهای موذی 

  از هر مرزی می توانند بگذرند 
  و هر خانه ای را 
  از پايه فرو ريزند

  رداتاق ها را نمی شود رنگ ک
  درها  قابل اعتماد نيستند 

  
  آنقدر بيدار ماندم 

  که حاکميت ستاره نگاهم کند 
  و گياهان 

  باغچه های کوچک را فراموش نکنند 
  شب آنقدر کوتاه شده است

  که جنگل ها به تبر پشت کرده اند 
  

  آنقدر بيدار می مانم 
  که بالی از پشت کوه گشوده شود 

  و هواپيمائی زخمی 
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  ودگاه بنشيند دوباره در فر

  
  کلام بوسه به عاشقان غضب کرده 

  و از دانه های حباب 
  تهديد می بارد 

  
  آنقدر بيدار می مانم 

  که در بيداری نگاهم کنی 
 .و با دست هايم شعر بگوئی 
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